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Abstract
Prayer or supplication holds a profound significance within mystical traditions. Mystics contend 
that the mere verbal articulation or heartfelt yearning in prayer holds limited efficacy in attaining 
fulfillment without an accompanying disposition. Nevertheless, the reverent essence of prayer or 
supplication remains affirmed and accepted by religious doctrine. In the journey towards prayer 
fulfillment, individuals’ existential capacities and dispositional states, particularly in relation 
to divine understanding, serve as crucial factors determining the reception of God’s grace. 
Dispositional want, often described as an inner prayer or, in the lexicon of mystics, as hidden 
calls, denotes the soul’s quest for a level of perfection conducive to receiving divine grace. This 
stems from the belief that God, inherently abundant in grace, continually bestows His generosity 
without reservation. As eloquently expressed by Ibn al-ʿArabī, God is abundantly rich in grace. 
The soul possessing such disposition perceives its prayers as efficacious and fulfilled, as it has the 
capacity to receive divine grace—devoid of impediments or deficiencies. In this context, the Quran 
asserts, “and He gave you all that you had asked Him” (Quran 14:34), signifying that God grants 
desires according to the language of one’s disposition. Prayers lacking such disposition, however 
earnest, may not be fulfilled by God. Yet, an inquiry arises concerning the role of dispositional 
want: whether the disposition of “fixed entities” (al-aʿyān al-thābita) remains immutable, 
rendering prayers ineffective, or if God’s grace manifests and diffuses in consonance with 
dispositional states. This study delves into the multifaceted role of prayer or supplication across 
various stages of existence, elucidating the pivotal role of dispositional desire in prayer fulfillment.
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نقش طلب استعدادی در مرتبه اجابت دعا1
سیدجواد سبزپوش2 ، اصغر نوروزی3، امیرجوان آراسته4
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چکیده
دعا در دیدگاه عارفان جایگاه بسـیار ویژه ای دارد؛ به طوری که عارفان در مسـئله اجابت دعا معتقدند 
کید شارع  لسان قال و حال بدون استعداد مؤثر نیست؛ اما صبغه عبادی دعا به هرحال محفوظ و مورد تأ
است. در اجابت دعا، ظرفیت و استعداد وجودی افراد در مرتبه علم الهی معیار دریافت فیض حق متعال 
اسـت. طلـب اسـتعدادی یعنـی دعـای باطنی یا به اصطـلاح عارفان خفی الدعـوات. به بیان دیگر طلب 
استعدادی یعنی نفس انسان به مرتبه ای از کمال می رسد که مستعد دریافت فیض حق متعال می گردد؛ 
چرا که حق متعال فیاض علی الدوام و جواد علی الاطلاق است و هیچ بخل و امساکی در او راه ندارد؛ به 
همین دلیل چنانکه ابن عربی با کلمه بسیار زیبای فتنفهق علی تلک الاعیان بیان می کند حق متعال 
مستفیض را سرشار از فیض می نماید؛ بنابراین دعای نفس مستعد مجاب و تأثیرگذار است؛ چون نفس 
مستعد استعداد دریافت فیض را یافته است و نقص در قبول قابل نیست؛ فاعل یعنی حق متعال فیاض 
کُمْ  علی الدوام نیز هر نفس مستعدی را بهره مند می نماید. درباره این قسم از دعا چنین آمده است: »وَآتَا
لْتُمُوهُ« )ابراهیم: 34(؛ یعنی هر چه را به لسـان اسـتعداد خواسـتید به شـما داد و چه بسـیار 

َ
مِنْ کُلِّ مَا سَـأ

دعاهایی که مقرون به لسان استعداد نیست و مورد اجابت حق متعال قرار نمیگیرد. تمام بحث ما در 
موضوع نقش طلب استعدادی در اجابت دعا در استعداد اعیان ثابته است که آیا استعداد بسته شده و 
اصولا دعا مفهومی ندارد یا اینکه فیض حق متعال بر اساس استعداد ظهور و گسترش می یابند؛لذا این 

پژوهش به بررسی جایگاه دعا در مراتب هستی و نقش طلب استعدادی در اجابت دعا می پردازد.
کلیدواژه ها: طلب، دعا، استعداد، اعیان ثابته، اجابت.
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ذقدذد

راز اجابت دعا در مرتبۀ اعیان ثابته و استعداد وجودی مستتر شده است؛ به گونه ای که در 

تبییـن نقـش طلـب اسـتعدادی در مرتبه اجابت دعا، نفس مسـتعد به مرتبـه ای از ظرفیت و 

استعداد می رسد که در مرتبه اعیان ثابته با وساطت فیض مقدس و فیض اقدس، تعلق و 

تجلی فیض حق متعال را به قدر استعداد خود دریافت می کند.

مهم تریـن مشـکل در مسـئله دعـا، التبـاس دعـا در مرتبـه قـال و حـال و اسـتعداد اسـت کـه 

سبب شده است برای عوام این گونه متصور شود که خداوند به دعای ایشان توجه ندارد؛ 

کید شـده اسـت و منجر به  هرچند دعا در مرتبه قال نیز از دیدگاه شـارع مقدس بسـیار تأ

ثواب می شود.

از طرفـی بـا توجـه بـه تصریـح قرآن بر دعـا و اجابت قطعی آن از طـرف خداوند متعال؛ برای 

افـراد دوگانگـی فکـری ایجـاد می گـردد کـه چـرا دعـای ایشـان اجابـت نمی گـردد؟ بـا تبیین و 

تفکیـک بیـن مراتـب دعـا، نه  تنها مشـکل و دغدغه افراد برطرف خواهد شـد، بلکه دیدگاه 

و نـوع نگـرش افـراد بـه مسـئله دعـا، مسـیر دعا و اجابـت آن در افکار مردم بسـیار متفاوت و 

مؤثرتر خواهد بود.

در نقش طلب اسـتعدادی در مرتبه اجابت دعا تا کنون مقاله یا رسـاله یا کتاب مسـتقلی 

نیافتیـم؛ هرچنـد مختصـر و پراکنـده مطالبـی راهبـردی امـا در نهایـت ایمـا و اسـتعاره و در 

کلماتـی سربسـته، امـا سرشـار از معانـی پرمغـز در این بـاره در متون عرفانی از عرفای شـامخ 

بیان شده است.

، اعیان ثابته  شـاید ابن عربی جزء نخسـتین کسـانی باشـد که مبحث طلب، دعا، سرالقدر

و اسـتعداد را بـه زبـان عرفانـی از کلمـات قـرآن و پیامبـر )ص( بـا مکاشـفه و مشـاهده بیـان 

می کند و در موارد مختلف فتوحات به  ویژه در فص شیثی فصوص الحكم با ذوق عرفانی 

به مسئله دعا پرداخته است )ابن عربی، 1946: ج  1، ص 61(. و تمام همت وی همان قول 
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پیامبر است که می فرماید: »الدعا مخ العباده: مخ هر چیزی خالص آن است«. خلاصه ی 

عبـارت ابن عربـی ایـن اسـت کـه تمـام موجـودات و جمیـع ممکنـات محتـاج و نیازمند به 

علـت فقـر و احتیـاج ذاتـی و صفتـی، بـه سـوی قیـوم مطلـق و افاضه کننـده بـر حق انـد و بـه 

گـر ایـن اسـتدعا و  لسـان اسـتعداد، وجـود و کمـالات وجـود را از حضـرت او می طلبنـد، و ا

طلب نبود، فیض بر آنها افاضه نمی شد، اگرچه این استدعا نیز خود از غیب جمع است. 

« )ابن عربـی، 1946:   ابن عربـی می گویـد »و قابـل نخواهـد بـود مگـر از ناحیـۀ فیض اقـدس او

ج  1، ص 49( یـا در فصـوص الحكـم بیـان مـی دارد عطایـا و مواهـب خداونـد یـا ذاتی اسـت 

یا اسمایی که هر دو با تجلی خداوند به بندگان عطا می شود )ابن عربی، 1946: ج 1، ص 

61(؛ البته نه به این معنا که به آنها تفویض شود، بلکه به این معنا که در آنها ظهور می یابد؛ 

درواقـع بـر مبنـای اسـتعداد افـراد و ظرفیـت وجودی شـان کـه همـان دعـا بـه زبـان اسـتعداد 

اسـت. هرچند عبارت شـیخ را نمی توان در این چند جمله خلاصه کرد و نیاز به توضیح 

و تبیین دارد که در حد توان بیان خواهیم نمود. بعد از وی پیروان ابن عربی نیز به مسـئله 

دعـا پرداخته انـد، به ویـژه صدرالدیـن قونـوی در رسـالة النصـوص )قونـوی، 1371: ص 10 و 

38( و النفحـات الالهیـة )قونـوی، 1375: ص 3 - 4( و مؤید الدیـن جنـدی در شـرح فـص 

شیثی )شرح فصوص الحکم)الجندی(، ص: 226(.

میان شارحان ابن عربی، محقق اشکوری به طور ویژه و محققانه در تعلیقات علی النصوص 

در باب »رساله فی الطلب و الدعا« به مسئله دعا و طلب و استعداد پرداخته است. وی بر 

اساس تبیین قونوی و جندی به مسئله دعا می پر دازد و می گوید زبان دعا به دو قسم ظاهر 

و باطن اسـت؛ زبان ظاهر همان زبان قال و زبان باطن لسـان اسـتعداد و حال اسـت و بعد 

به تبیین زبان قال و حال و استعداد پرداخته است و شرایط استجابت دعا را بیان می کند 

)قونوی، 1371: ص 36(.
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ذی  بیای قسدمیطببی

عالـم وجـود، عالـم مراتـب اسـت؛ دعـا نیز دارای مراتبی اسـت که عرفـا درجات و منـازل آن را 

بیان کرده اند. 

»سؤال« یعنی درخواست سائل از مسئول با توجّه نمودن به او برای حصول وجود یا کمالات 

وجـود کـه موردنیـاز اسـت؛ خـواه توجّـه ذاتی باشـد یا حالی، باطنی باشـد یا ظاهری، به لسـان 

اسـتعداد باشـد یـا زبـان حـال یـا مقـال )خمینـی، 1416: ص 127(. قابـل را از خواسـت، چـاره 

نیسـت؛ بـه زبـان قـال یـا حـال یـا اسـتعداد که آن نـزد عـارف، افصح اسـت از زبان حـال و قال 

)شیرازی، 1359: ج 1، ص 172(.

لسان قال :عبد در مقابل معبود خویش به لسان و کلام و لفظ، خواستۀ خویش را بیان کند 

كَ 
َ
ل

َ
إِذَا سَأ و خاضعانه او را می خواند و از او می خواهد؛ همان گونه که خداوند می فرماید: »وَ

عِبَـادِی ...« )بقـره: 186( و خداونـد متعـال کـه فیاض علی الاطلاق اسـت، مطابق با ظرفیت 

داعی تمام و کمال فیض خود را جاری و ساری می نماید و ظرف مجاب را لبریز از عنایت 

و فیض خویش میگرداند؛ همان ظرف استعدادی که داعی از قبل برای اجابتش مهیا کرده 

اسـت. این گونـه طلـب مانند )حال و اسـتعداد( نیسـت، هرچند صبغه عبـادی آن محفوظ 

اسـت: »الدعاء مخّ العبادة«. لازم اسـت توجه شـود که دعا در برابر داعیان یکسـان نیسـت؛ 

چنان کـه رسـول اکـرم )ص( بـه ابـوذر فرمود: »اگر انسـان جزء ابرار شـد، دعای بـه زبان مقال به 

اندازه نمک طعام کافی است« )حر عاملی، 1414: ج 7، ص 84( یعنی بکوش زبان استعداد 

یا حال پیدا کنی )جوادی آملی، مجله الکترونیکی اسراء 1388: ش 5(.

لسـان حال: درخواسـت و طلب حالی در اینجا نیازی به سـخن گفتن نیسـت. حال سـائل، 

بیان کننده درخواست اوست؛ حال عجز و نیاز بهترین بیان برای طلب اوست، مانند انسان 

گرسنه و تشنه نیازی به بیان حال خود ندارند.
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بهترین بیان در طلب به لسان حال، جمله معروف ابراهیم خلیل الله است که فرمود: »حَسْبِی  

مُهُ  بِحَالِی  فقال الّلَ عزّوجل: "یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً"« )انبیاء: 69(.
ْ
مِنْ  سُؤَالِی  عِل

 لدیبدیلسدبی گتید  

یافـت فیض از  ک اجابـت و در از نظـر عرفـا، ظرفیـت و اسـتعداد وجـودی نفـس مسـتعد مـلا

حـق متعـال اسـت، دعـای باطنـی یا به عبارت دیگر دعای اسـتعدادی یا بـه اصطلاح عرفا 

خفی الدعوات، نخستین درخواست در وجود است که ماهیت اشیاء وجود خارجی خود 

را از حـق متعـال اسـتدعا و درخواسـت می کننـد و به فیض مقـدس  الهی فیوضات خویش 

یافـت می نماینـد و از طرفـی اسـمای الهـی نیـز ظهـور کمـالات خویـش را خواهان انـد و  را در

یافت می کنند. کمالات خویش را به فیض اقدس الهی در

یافـت  دعـای نفـس مسـتعد، مجـاب و تأثیرگـذار اسـت؛ چـون نفـس مسـتعد، اسـتعداد در

کمـال و فیـض را یافتـه اسـت؛ بنابرایـن نقـص در قبـول قابـل نیسـت؛ فاعـل یعنـی حضرت 

نَا  بُّ  رَ
َ

حـق نیـز فیـاض علـی الـدوام اسـت و هـر موجـود مسـتعد را به مقصـد می رسـاند: »قـال

 شی ءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدی« )طه: 50(. درباره این قسم از دعا چنین آمده است 
َ

ذی اَعطی کُلّ
َّ
ال

تُمُوهُ« )ابراهیم: 34(؛ یعنی هر چه را به 
ْ
ل

َ
کُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَـأ که هرچه خواسـتید گرفتید: »وَآتَا

لسان استعداد خواستید، به شما داد، وگرنه خداوند بسیاری از دعاهای به لسان مقال را 

کـه بـا اسـتعداد همـراه نیسـت، رد می کند)آیت الله جـوادی آملی، مجله الکترونیکی اسـراء 

1388 شماره 5(.

علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت دعـا آن اسـت کـه از قلـب برخیـزد و زبان فطـرت آن را طلب 

کند، نه اینکه زبان هر طور خواست حرکت کند )طباطبایی، 1397: ج 2، ص 123(.

در تعریـف علامـه چنـد نکتـه نیـاز بـه دقـت دارد؛ اول: کلمـه قلـب بـر دعا به لسـان اسـتعداد 

صـادق اسـت؛ دوم: فرمـود بـه زبـان فطـرت طلـب کند؛ زبان فطرت همان لسـان اسـتعدادی 
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کید می کند نه اینکه زبان هر طور خواست حرکت کند ...؛ اما بعضی گمان  است، سپس تأ

کرده اند این تعریف علامه عمومیت دارد.

، فصیح تر و گویاتر است؛ چنان که بایزید  ، شیواتر دعا به لسان حال در برابر زبان قال آشکار تر

بسطامی نیز بیان کرد: »لسان الحال أفصح من لسان القال« )شیرازی، 1359: ج 1، ص 173(.

میـرزا هاشـم اشـکوری در تعلیقـات بـر نصـوص قونـوی چنیـن می فرمایـد: »طلـب بـه لسـان 

اسـتعداد، پنهان تریـن درخواسـت اسـت، حتـی از طلـب بـه لسـان حـال؛ زیـرا در طلب حال 

گاه است؛ اما در طلب به لسان استعداد حتی خود طالب از آن بی خبر  طالب از حال خود آ

است مگر آنکه صاحب نفس مستعد به لسان استعداد به سر القدر و عالم اسماء و اعیان 

ـرَّ  مُ السِّ
َ
ثابته عالم باشـد به خلاف طلب حال؛ لذا ملا عبدالرزاق کاشـانی در تفسـیر آیۀ »یعْل

خْفـی« می فرمایـد: »اسـتعداد سـری اخفـی و پنهـان اسـت؛ چراکـه در لسـان حـال غیـر از 
َ
وَ أ

گاه اسـت و در لسـان اسـتعداد خـود شـخص نیـز بـه آن  صاحـب حـال فقـط خداونـد بـه آن آ

گاه است« )قونوی، 1371: ص 36(. اطلاع ندارد و فقط خداوند به آن آ

، قوی تر و گویاتر از لسـان قال اسـت و به همین ترتیب و  بنابراین لسـان حال بسـیار فصیح تر

، گویاتر و قوی تر  البته با لطافت و ظرافتی بی نظیر و بی مانند لسان استعداد بسیار لطیف تر

از لسان حال خواهد بود.

ذفهامی گتید  

ج 3، ص 281(. بـاب   :1414 ، ع د د« اسـت )ابن منظـور کلمـه اسـتعداد از مصـدر » اصـل 

 : اسـتفعال بـه معنـای آمادگـی و مهیا شـدن، قابلیـت، ظرفیـت، گنجایـش و الاسـتعدادُ للأمر

التهیؤُ له است )جوهری، 1376: ج 2، ص 506(.

متبادر از کلمۀ استعداد این است که استعداد ظرفیت وجودی افراد در مرتبه علم نخستین 

الهـی اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر اسـتدعا و درخواسـت در وجـود، بـه طـور کلـی اعیـان ثابتـه یـا 
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ماهیـت اشـیاء بـه نسـبت قابلیـت خویـش وجـود خارجـی خـود را از حـق متعـال اسـتدعا و 

درخواست می کنند و به فیض مقدس الهی فیوضات خویش را دریافت می کنند و از طرفی 

اسـمای الهـی نیـز ظهـور کمـالات خویـش را خواهان اند و کمالات خویـش را به فیض اقدس 

الهی دریافت می کنند.

نگارنده معتقد است استعداد با نگاه فلسفی حقیقتی تدریجی است و از طرفی نمی توانیم 

یـک حقیقـت واحـد را تفکیـک کنیـم و بـرای آن اجـزای ماهـوی تصـور کنیـم؛ امـا نکتـه مهـم 

اینجاسـت که تمام حقایق تدریجی قابلیت ارتقا و رشـد و صعود دارند. به طور کلی ارتقا و 

تدریج دو کلمه ای هستند که بسیار با یکدیگر تعامل معنایی دارند و چه بسا یکی از معانی 

یـج گاهـی در سـقوط و گاهـی در صعـود اسـت؛ چنان که قـرآن نیز در  یـج باشـد؛ تدر ارتقـا، تدر

سنت استدراج به آن پرداخته است که گاهی فرد به تدریج پله پله بالا می رود یا پایین می آید 

مُونَ« )اعراف: 182( 
َ
بُوا بِآیاتِنا سَنَسْـتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْل

َّ
ذینَ کَذ

َّ
و سـقوط می کند: »وَ ال

حَدیثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَیْثُ لا 
ْ
ا ال

َ
بُ بِهذ ِ

ّ
رْنی  وَ مَنْ یُکَذ

َ
و در جای دیگر می فرماید: »فَذ

 کَیْدی مَتین« )قلم: 44 - 45(. 
َ

هُمْ إِنّ
َ
مْلی  ل

ُ
مُونَ وَ أ

َ
یَعْل

هرچند کلمه استعداد سرشار از ابهام و پیچیدگی است و تعریف های بسیاری در حد شرح 

الاسـم از آن ارائه اسـت، تعریف نگارنده از اسـتعداد، قوه ای اسـت که برای به فعلیت رسیدن 

نیـاز بـه یـک محـرک دارد و آن محرک چیزی نیسـت جـز اراده و همت برای طهارت و تزکیه و 

تصفیه باطن؛ هرچند ادعا نمی کنم این تعریف نیز حد تام برای آن باشد.

 گتید  ی زی صطلاحیلدزفدب

به بیان بسیار کلی استعداد، همان اقتضائات ذاتی اعیان ثابته است.

اعیـان ثابتـه و اعیـان خارجـی هـر یـک دارای لـوازم و اقتضائاتی هسـتند کـه در اصطلاحات 

عرفانی به آن استعداد گویند. برای کالبدشکافی مبحث استعداد باید به اعیان ثابته رجوع 
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کرد و لوازم اعیان نیز بررسی شود. اعیان ثابته غیرمجعول اند )قونوی، 1371: ص 75(؛ یعنی 

وجـود خارجـی ندارنـد و در صقـع ربوبـی و علـم الهـی موجودنـد و ثبـوت علمـی دارنـد همـان 

شیئیت ثبوت نه شیئیت وجود. استعداد وصف لازم اعیان ثابته است؛ بنابراین استعداد و 

قابلیت آنها نیز غیرمجعول است.

شـاید این پرسـش طرح شـود که اسـتعداد با تمام تفصیل ها و توضیح ها چه نقش و تأثیری 

در بحث اصلی ما یعنی نقش لسان استعدادی در اجابت دعا دارد؟ در پاسخ باید بگوییم 

نکته اصلی این است که حضرت حق متعال تنها به حسب همین اقتضا و استعداد اعیان 

حکم می کند و اعیان خارجی دقیقاً تابع اعیان ثابته اند.

پرسـش دیگـری نیـز پیـش می آیـد که اقتضائـات، احکام و لوازم اعیان تابع اسـتعداد اسـت؛ 

خود استعداد چگونه است و تابع چیست؟ عبد الرزاق کاشانی پاسخ می دهد: استعداد و 

قابلیت اعیان ثابته با فیض و بر اسـاس مشـیت الهی یا به عبارت دیگر عنایت اولی تعین 

می یابد؛ به طور خلاصه یعنی استعداد تابع چیزی نیست )کاشانی، 1380: ص 598(.

سرچشمه تمام اختلاف استعدادها، همان استعداد و ظرفیت نفس انسان است. ابن عربی 

در تفسـیرش )تأویلات عبدالرزاق کاشـانی؛ در اصل تفسـیر کاشـانی اسـت اما به تفسـیر ابن 

نْفُسِـهِمْ« این گونه پاسـخ 
َ
ی یغَیرُواْ مَا بِأ  الَله لَایغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ

َ
عربـی معـروف شـده( ذیـل آیـۀ »إِنّ

می دهـد: خداونـد هیـچ تغییـری در نعمـت و کمـال ظاهـری و باطنـی در حـال قومـی ایجـاد 

نمی کنـد تـا اینکـه خودشـان حالشـان را از جهـت ظرفیت اسـتعداد و قابلیـت پذیرش تغییر 

دهنـد )رعـد: 11(. او در ادامـه می گویـد: بـه همیـن دلیـل محققان گفته انـد دعای مجیب که 

در آیۀ »ادعونی استجب لکم« به آن اشاره شده است، همان دعا به لسان استعداد است.

 َ  الّلَ
َ

آنچه وابسته به استعداد محل باشد، چون استعداد بگردد، بگردد؛ کما قال سبحانه »إِنّ

نْفُسِهِمْ «؛ اما آنچه منوط به محض فضل و عطای خدا باشد، 
َ
ی یغَیرُوا ما بِأ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

به هیچ حال نگردد )قطب بن محیی، 1384: ص 266(.
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اسـتعداد در نفوس مسـتعده یا به صورت اسـتعداد کلی اسـت که همان ویژگی عین ثابت 

است که با ظهور اعیان ثابته و ماهیات در تعین ثانی به وجود آمده است که همان استعداد 

غیرمجعول یا استعداد ذاتی و عینی است و قابل زیادت یا نقصان نیستند و وجود خارجی 

ندارند، بلکه هویت شان علمی است؛ یا استعداد به صورت جزئی است که مقابل استعداد 

کلـی اسـت، یعنـی وجـود خارجـی دارنـد و حق متعال فیاض علی الاطلاق بـا فیض وجودی 

و توجـه ایجـادی در عالـم خلقـی بـه آنهـا لبـاس وجودی می بخشـد. قونوی بـه صراحت بیان 

می کنـد اجابـت دعـا بـه انـدازه اسـتعداد افـراد اسـت و بـه صورت ضمنی مسـئله اسـتعداد و 

اجابت را به طهارت باطنی ارتباط می دهد )قونوی، 1372: ص 6(. 

جدیهدهیطببی گتید  یی زیذی  بیاجا 

هرچه در سـیر صعودی از مرتبه ماده یا ناسـوت به سـمت مراتب و عوالم بالا عالم ملکوت، 

جبـروت و غیـب مطلـق بـالا می رویـم، وجـود لطافـت خاصـی می یابـد تـا جایـی کـه بـه مرتبـه 

احدیـت اولیـن تعیـن غیـب مطلـق می رسـیم کـه »هـو مقـام لا اسـم و لارسـم لـه« و »مقـام هـو 

هویت« است؛ پس نهایت مرتبه ای که از حیث تحقق علمی می شناسیم، مرتبه علم الهی 

است. به تعبیر دیگر اعیان ثابته، جایگاه استعداد و طلب استعدادی در مرتبه بسیار عالی 

در انواع طلب است؛ یعنی مرتبه اعیان ثابته و علم حق متعال.

اعیـان ثابتـه در اصطـلاح عارفـان حقیقـت علمـی، ثبـوت علمـی، علـم حـق متعـال و در 

اصطلاح فیلسوفان ماهیت، معدوم ممکن، شیء ثابت است )ابن سبعین،1428: ص 18؛ 
قونوی، 1371: ص 189(.1

حقایق اشـیاء عبارت اسـت از تعقلات حق متعال که اعیان ثابته نامیده می شـود )قونوی، 

1371: ص 8(؛ پس اهمیت نقش طلب استعدادی در اجابت دعا در همین لسان استعداد 

اعیان ثابته است.
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اعیـان ثابتـه صـور علمـی حضـرت حق انـد، بنابرایـن در شـیئت ثبوت انـد و در خـارج صقـع 

ربوبی موجود نیستند؛ از این رو مجعول نیستند، یعنی وجود خارجی ندارند و اعیان ثابته نیز 

هرگز در خارج موجود نمی شوند مگر با فیض مقدس در خارج صقع ربوبی و آن هم مظاهر 

اعیان است؛ بنابراین منظور از جعل و مجعولیت ایجاد است.

بـه اعتقـاد نگارنـده تنهـا کلمـه ای کـه می توانـد بیان کننـده ارتبـاط بیـن اعیـان ثابتـه و اعیـان 

خارجی باشـد، کلمه بسـیار مهم اسـتعداد اسـت؛ همان کلمه ای که در این مقاله محوریت 

تمام بحث را به خود اختصاص داده است. به  اندازه ای این دو کلمه در تکمیل ارتباط بین 

اعیان مناسبت و هم نوایی دارند که اگر کلمه استعداد بین اعیان برداشته شود، دیگر ارتباط 

بین آنها مفهومی ندارد.

دلیـل مطلـب فـوق آن اسـت کـه اعیـان ثابتـه فقـط وجـود علمـی دارد و اعیان خارجـی وجود 

عینـی آنچـه بـه اعیـان خارجـی عینیـت و وجـود خارجـی می بخشـد، چیـزی نیسـت مگـر 

استعداد اعیان که از طرف فیاض علی الاطلاق نفس مستعد سرشار از فیض می گردد.

بـرای توضیـح اعیـان ثابتـه و خارجی باید شـیوه ثبوت اعیان نیز برای ما روشـن شـود. دانسـتیم 

اعیان ثابته در علم خداوند متعال هستند و اعیان خارجی حقیقت اعیان ثابته در عالم امکان 

و وجود خلقی است؛ اما این ارتباط چگونه است و چه ویژگی هایی دارد. عارفان اشیاء را دارای 

دو نوع شیئت می دانند؛ شیئت ثبوت و شیئت وجود؛ شیئیت ثبوتی یعنی ثبوت علمی هر 

چیزی در علم خداوند متعال، ثبوت ازلی و ابدی دارد )قونوی، 1393: ص 13(.

 
َ

نْ نَقُول
َ
رَدْنَاهُ أ

َ
نَا لِشَیءٍ إِذَا أ

ُ
مَا قَوْل

ّ
ابن عربی در الفتوحات المكیه از آیۀ چهل سوره »نحل« »إِنَ

ـهُ کُـنْ فَیکُـونُ« اسـتفاده می کنـد و می گویـد شـیئیت ثبوتی همان اسـت که مخاطـب به امر 
َ
ل

تکوینی »انما قولنا لشیء« وقتی چیزی را اراده می کنیم، فقط به آن چیز می گوییم باش، پس 

موجود می شـود )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 732(. خداوند در این آیه از اصطلاح »لشـیء« 

برای وجودی نام می برد که هنوز موجود نشده است.
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زیباتریـن نکتـه مرتبـط بـا نقـش طلب اسـتعدادی در شـیئیت ثبوتی این اسـت که اشـیاء در 

مرتبـه شـیئیت ثبـوت و علـم الهـی وجـود خارجـی را استشـمام نمی کننـد و نخواهنـد کـرد. 

ابن عربـی نیـز بـا لفـظ »الاعیـان مـا شـمت رائحـه الوجـود« آن را بیـان می کنـد؛ امـا انـوار الهی بر 

اساس استعداد ظهور و گسترش می یابند و اشیاء در مرحله شیئت وجودی دارای شیئیت 

وجود خواهند شد.

هُ کُنْ 
َ
 ل

َ
نْ نَقُول

َ
رَدْناهُ أ

َ
نا لِشَـی ءٍ إِذا أ

ُ
ما قَوْل

َ
ابن عربی شـیئیت ثبوت و شـیئیت وجود را از آیه »إِنّ

هُ کُنْ فَیکُونُ« )یس: 82( استفاده و 
َ
 ل

َ
نْ یقُول

َ
رادَ شَیئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ

َ
فَیکُون« )نحل: 40(  و آیه »إِنّ

بیان می کند؛ برای مثال ذیل بحث »العیان الثابتة و الوجود العینی«  در فتوحات و فصوص 

الحكـم )ابن عربـی، 1416: ص 165( شـیئیت را شـیئیت ثبوتـی اشـیاء در علـم الهـی دانسـته 

است و وقتی این شیء در هستی وجود خارجی یافت، آن را شیئیت وجودی می داند.

مراتب شـیئیت وجود و ثبوت بیان شـد تا به این نکته مهم برسـیم که در بحث نقش لسـان 

استعدادی، اعیان به طور کلی چیزی جز اقتضائات و استعدادات خود را طلب نمی کنند؛ 

به بیان دیگر مطابق استعداد به آنها اعطا و اجابت می شوند و آن هم چنان که ابن عربی بیان 

کرد با عبارت بسیار پرمفهوم »فتنفهق علی تلک الاعیان انوار هذا التجلی …«؛ یعنی به طور 

گستره و به بیان بهتر و شیواتر امتلا، و به تعبیر عارفان »ما یحکم الا بنا ...«.

به طور کلی عارفان معتقدند مفهوم شیء در آیات فوق همان شیئیت ثبوتی است که هنوز 

محقـق نشـده اسـت و خطـاب »کـن« همـان شـیئیت وجـودی اشیاسـت؛ بنابرایـن ایـن دو 

اصطلاح از متن قرآن در اصطلاح عارفان بیان شده است.

لیدبیلیفدنعی صعیفیضی

، فراوانی،  فیـض در لغـت بـه معنـای فزونی، بخشـش، برکت، تفضـل، عنایت، فضل، سرشـار

لبریز و لطف آمده اسـت. در مقابل »غیض« به معنای اندک اسـت )ابن درید، 1988: ج 2، 
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ص 1078(. »فـاض المـاء فیضـا: أی زاد حتی تسـیل جوانب الإناء« )حمیری،شـمس العلوم، 

1420: ج  8، ص 5293( و همچنیـن فـوران، دفـع، سـرریزی و فزونـی از معانـی جوهـری ریشـه 

فیض به شمار می آیند.

صـدور فیـض از فیـاض بـه گونـه ای اسـت کـه نـه چیزی از کمالات مفیض کاسـته می شـود و 

نه چیزی بر کمالات او افزوده می شود. نسبت فیض به مفیض مانند سایه و صاحب سایه 

یـا انعـکاس صـورت در آینـه اسـت کـه موجـب کم شـدن چیـزی از صاحب عکـس و صورت 

نمی شود )سبزواری، 1372: ص 522(.

کـرام جـواد علی الإطلاق و فیاض علی الدوام اسـت )جامی، 1370:  حضـرت ذوالجـلال و الإ

کید علی  ص 118(. کلمه فیاض سرشار از معانی عرفانی است و آن هم به تعبیر جامی با تأ

الدوام در بحث نقش طلب استعدادی، این عبارت فیاض علی الدوام جایگاه ویژه ای دارد 

)جامی، 1370: ص 118(.

تجلی اول حضرت حق به طور اسـتعدادات و قابلیات در مرتبه علم فیض اقدس اسـت و 

تجلی دوم، تجلی وجودی حضرت حق فیض مقدس است که احکام و آثار اعیان ثابته و 

اسماء و صفات در عالم خارج محقق می شود. جایگاه ویژه استعداد را ملاحظه کردیم که 

استعداد و اقتضا و قابلیت در تمامی مراحل فیض جاری است و بدون استعداد و قابلیت، 

اصولاً خلقت و فیاض بودن حق مفهومی ندارد.

 من فیضه القدس« )آملی، 
ّ

 القابل و القابل لا یکون إلا
ّ

اما اینکه شیخ می فرمایند: »ما بقی إلا

1422: ج  6، ص 33(؛ یعنی استعداد همان متن استدعاست؛ چنان که ابن عربی نیز فرمود: 

»و القابل لایکون ...«؛ درحقیقت فیض حق جاری و ساری است و هر جا استعدادی یافت 

شود، از فیض حق محروم نخواهد ماند.

تمـام شـاگردان محیی الدیـن و کسـانی کـه از اندیشـۀ او پیـروی می کننـد، ایـن کلام زیبـای 

 من فیضه القدس ...«.
ّ

ابن عربی را بیان کرده و از آن بهره  برده اند که »و القابل لا یکون الا
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در نتیجه تجلی وجودی حق در مرتبه اعیان ثابته با ملاحظه و برابر با استعداد اعیان ثابته و 

قابلیت آنها وجود عینی به اعیان خارجی عطا می کند؛ بنابراین اعیان ثابته حاصل فیض 

اقدس اند و تلون ظهور موجودات و کمالات و آثار و احکام به تلون و تنوع اعیان ثابته است 

که با فیض مقدس صورت می گیرد. ارتباطی بسیار نزدیک که دقیقاً طلب استعدادی این 

ارتباط را معنا می کند و نقش طلب استعدادی در اینجا بیان کنندۀ شیئیت وجودی و وجود 

عینی مطابق شیئیت ثبوتی در خارج است؛ یعنی استعداد برابر است با اجابت استدعا یا 

به عبارت زیباتر بین استدعا و استعداد رابطه این همانی یا همان عینیت برقرار است.

نکته مهم شـیئیت وجودی اشـیاء مطابق با شـیئیت ثبوتی آنهاسـت. همه آنچه در مرتبه 

ثبوتی بود، یعنی اسـتعداد طلب و اقتضائات اعیان ثابته، عیناً در خارج موجود می شـود 

ی، 1390: ص 113(. )نوروز

ارتباط فعال و مداوم بین اعیان خارجی و اعیان ثابته، تعاملی دوسویه و فعال بین موجودات 

خارجی و اعیان ثابته برقرار کرده است که هدف ما را در این پژوهش به موضوع اصلی یعنی 

نقـش طلـب اسـتعدادی بسـیار نزدیـک می کنـد؛ به گونـه ای کـه جبرگرایی مطلق از سـاحت 

عرفان منتفی می سازد و اختیار انسان را در ترسیم سرنوشتش و تغییر مقدرات انکارنشدنی 

خواهد کرد.

اعیان ثابته عدمی هستند؛ آنچه وجود می بخشد، استعداد اعیان خارجی است. 

اسـتفاده نگارنـده از کلمـه فیـاض ایـن اسـت کـه فیـاض صیغـه مبالغـه اسـت. کلمـه فیـض 

جوشـش، لبریـزی، امتـلا، گسـتردگی و سرشـاری فوق العـاده ای در خـود به همراه داشـت؛ اما 

ا یَصِفُونَ «. کلمه فیاض دیگر چیست؟ آن هم علی الدوام دیگر چیست؟ ِ عَمَّ
»سُبْحَانَ الّلَ

واقعاً قلم و زبان از توصیف بعضی کلمات و عبارات درمانده و عاجز می شـود؛ هر کدام از 

کلمات فوق یعنی فیاض و علی الدوام بار معنایی بسیار سنگین در عرفان دارند که نیاز به 

تحریر یک رساله برای هر کدام است.



نقشیطببی گتید  یی زیذی بدی جدبتی لد /  451

»علـی الـدوام« ترشـحات فیـض رحمـت از مبـدأ فیاض ریزش دارد و نسـیم خنك فیوضات 

ازلـی بـر قلـب سـوخته عشـاق الـی الّلَ مـی وزد؛ از ایـن رو بایسـتی خود را مهیـای قبول رحمت 

گردانیم و مستعد فیض گردیم )امین، 1361: ج  2، ص 25(.

یافـت فیـض از طرف مسـتفیض اسـت؛ مسـتفیض در اینجا منظور همان  میـزان و ظـرف در

فیض مقدس است که فیوضات لایتناهی حق را به قدر استعدادش دریافت می کند و آن 

هم به صورت دائم.

 مدیزی گتید  هد

قبول فیض مترتب بر استعداد است؛ یعنی اگر استعداد و ظرف مستعد برای دریافت فیض 

مستعد نباشد، فیض حق متعال نیز در خصوص نفس غیر مستعد منتفی است؛ بنابراین 

، درنتیجه کمالات نفس نیز افزایش می یابد.  هرچه استعداد بیشتر فیض بیشتر

نکته کلیدی قبول فیض بر اساس استعداد قابل است؛ بنابراین در نقش طلب استعدادی 

در مرتبه اجابت دعا باید بگوییم آنچه تعیین کننده اسـت، اسـتعداد قابل اسـت تا مسـتعد 

یافت فیض حق گردد. در

قبول فیض بر اساس استعداد قابل است؛ بنابراین با تعدد قوابل استعداد آنها نیز متفاوت 

خواهد بود )فناری، 2010: ص 169(.

اعیان به طور کلی در قبول فیض متوقف بر استعداد و قابلیت اند. بنابراین استعدادها با هم 

متمایز و با واسطه فیض حق را دریافت می کنند که شدت و ضعف آنها بستگی به قوابل و 

قرب و بعد از فیض اقدس دارد )خمینی، 1376:ص 18(.

نکتـه اینکـه فیـض حـق متعـال کامـل و تمـام اسـت و گیرنده هـا و قوابـل با توجـه به اسـتعداد و 

قابلیت شان دریافت های گوناگون و شدید و ضعیف دارند. بنابراین فقط به دعای استعدادی 

فیض حق تعلق می گیرد و اجابت می شود و این دقیقاً همان نقش طلب استعدادی در اجابت 
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دعاست که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است؛ یعنی اگر طلب استعدادی نباشد، در 

هیچ یک از مراتب هستی امکان وجود و افاضه و تجلی فیض از سوی حق متعال نخواهد بود؛ 

کید می کند و می گوید: »والقابل  چون تعلیق بر محال خواهد بود. ابن عربی نیز بر این معنا تأ

  ]  لایکون إلا  [   من     فیضه القدس« )ابن عربی، 1946: ج  1، ص 49(. 

رابطـه بسـیار نزدیکـی بیـن فیـاض و مسـتفیض وجـود دارد کـه کلمه علی الـدوام ایـن رابطه را 

بیشـتر بـرای مـا تبییـن می کنـد. ایـن رابطـه بسـیار نزدیـک و آن هـم بـا قیـد علـی الـدوام را فقط 

یک بیان می تواند تفسیر کند و آن همان تبیین وحدت وجود است؛ یعنی یک وجود بیش 

نیسـت و مابقـی همـه تجلـی حق انـد. کافـی اسـت تجلـی حـق از مبـدأ فیـاض در لحظـه ای 

برداشـته شـود تا تمام هسـتی نیسـت و نابود  شـود؛ پس بیان شـد این فیض، فیض اقدس و 

مقدس و درنتیجه شـکل گیری اعیان تجلی حق اسـت. منظور ما از کلمۀ تجلی دقیقا این 

است که نه اتحاد است و نه حلول و نه تجافی، آن تجلی و فیض هم به صورت علی الدوام 

و دائمی لحظه به لحظه، آن به آن و به عبارت دیگر معتقدم اصلاً کلمۀ آن و لحظه و زمان 

مطرح نیست؛ زمان فرایند حرکت قوه و فعلیت است در تجلی و فیض و نزول و کلمه زمان 

به طور کلی منتفی است؛ چراکه فیض از منبع فیاض همانا و وجود مستفیض همانا بدون 

ملاحظه زمان؛ چنانکه فرمود »کن فیکون« بدون وقفه و درنگ موجود شدند.

لسدبی گتید  ی زیقینبی

ی  كَ عِبَـادِی عَنِّ
َ
ل

َ
إِذَا سَـأ عارفـان در بعضـی آیـات تصریـح در اسـتعداد دارند؛ ماننـد آیات »وَ

وْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ 
َ
اعِ إِذَا دَعَانِ« )بقره: 186( و آیۀ شریفه »إِنْ تُبْدُوا شَیئًا أ

ّ
جِیبُ دَعْوَةَ الدَ

ُ
ی قَرِیبٌ أ فَإِنِّ

َ کَانَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمًا« )احزاب: 54(. الَلّ

عبـد الـرزاق کاشـانی می گویـد: خداونـد بـه هر چیزی که در اسـتعداد بالقوه شـما وجـود دارد، 

گاه است؛ پس اجابت می کند شما را به آنچه سزاوارید یا به بیان واضح تر مطابق با استعداد  آ
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شما درخواست و طلب شما را پاسخ داده و اجابت می کند )عبدالرزاق کاشانی )تأویلات 

عبد الرزاق(، ج  1، ص: 140(.

 تُحْصُوهَا  إِنَّ 
َ

ِ لا
وا نِعْمَتَ الَلّ

ّ
إِنْ تَعُدُ تُمُوهُ وَ

ْ
ل

َ
کُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأ در ادامه عبدالرزاق کاشانی آیۀ »وَآتَا

« )ابراهیم: 34( را بیان می کند و می گوید: آنچه را که شما از حق سبحان  ارٌ
ّ

ومٌ کَفَ
ُ
ظَل

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
الإ

خواستید، به شما عنایت فرمود. ابن عربی می گوید یعنی به لسان استعداد که هر فرد طلب 

 : کُمْ ...« )غافر
َ
می کند، حق متعال اجابت می کند؛ همان گونه که فرمود: »ادْعَونِی اَسْتَجِبْ ل

60(. بیشـتر عارفان مانند عبدالرزاق کاشـانی )کاشـانی، 1370: ص 271(، سـیدحیدر آملی 

)سیدحیدر آملی ، المقدمات من کتاب نص النصوص  ص 383( آیۀ و »آتاکم من کل ...« را 

بر طلب استعدادی تعبیر می کنند )تفسیر ابن عربی)تأویلات عبد الرزاق(، ج 1، ص: 140(.

ابن عربی به آیه فوق بسـیار اسـتناد می کند و لسـان اسـتعداد را در همه موارد منطبق می داند. 

کید می کند که بسیار این معنا را گفته ایم که معنای آیۀ »من کل ما سالتموه  سیدحیدر تکرار و تأ

...« به لسان استعداد و قابلیت و ظرفیت است بدون کم و زیاد یعنی هر چه هست استعداد 

افراد است )سید حیدر آملی، أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة، النص، ص: 255(.  

 لطدیذطدلقیبدی گتید  ی

عارفـان بـر ایـن مطلـب اتفـاق دارند که بین اسـتدعا و اسـتعداد، رابطه این همانی یا عینیت 

برقرار است؛ هرجا استعداد بود، فیاض علی الاطلاق از موهبت فیض خویش هرگز مضایقه 

نخواهد کرد و ظرف مستعد را لبریز از فیض خواهد نمود.

سـیدحیدر آملـی در تفسـیر المحیـط الأعظـم چنیـن می نـگارد: »لـکلّ یعطـی مـا یسـتعدّ له« 

)آملـی، 1422: ج  3، ص 29(؛ یعنـی خداونـد حـقّ هـر کسـی را مطابـق بـا اسـتعدادش بـه او 

اعطـا می کنـد؛ زیـرا حضـرت حـق می فرماید از ازل هرچه به لسـان اسـتعداد و قابلیت طلب 

کردید به شـما داده شـده و هرچه از شـما سـر می زند، اقتضای ذات و عین ثابت شماسـت؛ 



454 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

زیـرا مـن )خـدا( فاعـل هسـتم و شـما دریافت کننده و فاعل اعطا نمی کنـد به قابل مگر آنچه 

اقتضاء عین ثابت آنهاست؛ زیرا اعیان و ماهیات نزد اهل تحقیق به جعل جاعل نیست و 

آن قابلیت هر موجود است؛ همان گونه که پیامبر )ص( فرمود: »عمل کنید که هر کس برای 
هرچه خلق شده، رسیدن به آن غرض را برایش آسان کرده اند«.2

در تمامـی مراتـب فیـض، حـق اسـتعداد اسـماء و صفـات و تمامـی اعیـان ثابتـه و همچنین 

اعیان خارجی و ...، همان گونه که تا کنون نیز مشاهده کردیم، استعداد زمینۀ استدعاست؛ 

یعنی استدعا بدون استعداد مفهومی ندارد و لازم و ملزوم یکدیگرند. بیان نگارنده این است 

که اصلاً این دو چیز متباین جدا از یکدیگر نیستند، بلکه استدعا و طلب کسب فیض در 

خود اسـتعداد نهفته شـده اسـت؛ درواقع به مجرد وجود اسـتعداد فیض حق متعال به قابل 

مستعد تعلق خواهد گرفت؛ همان گونه که امر »کن« از فعل »فیکون« نمی توان تفکیک کرد؛ 

چراکه هیچ تراخی و درنگی بین این دو وجود ندارد. بنابراین حضرت حق هرجا استعداد و 

ظرفیت و قابلیت در اسماء و اعیان موجود باشد، حتماً با فیض سرشار و بی نهایت ظرف 

قابل را از فیض خود لبریز می نماید؛ چراکه او فیاض علی الدوام است.

ابن عربـی نیـز فرمـود »و القابـل لایکـون ...«؛ یعنـی فیـض حـق جـاری و سـاری اسـت و هرجـا 

اسـتعدادی یافـت شـود، از فیـض حـق محـروم نخواهـد ماند. تمـام شـاگردان محیی الدین و 

کسانی که از اندیشه ابن عربی پیروی می کنند این کلام زیبای ابن عربی را بیان کرده و بهره 

 من فیضه القدس ...« )خمینی، 1416: ص 129(.
ّ

برده اند که »و القابل لا یکون الا

تا اینجا دانستیم قبول فیض مترتب بر استعداد است؛ یعنی اگر استعداد و ظرف مستعد 

برای قبول فیض نباشد، فیض حق متعال نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ چراکه استعداد 

قابل اینجا موضوعیت دارد. پس اگر موضوع منتفی شد، سریان و فیضان فیض حق متعال 

نیز منتفی است. اشتباه نشود فیاض علی الاطلاق جریان دارد؛ اما مستعد دریافت فیضی 

نیست که قابل دریافت فیض حق گردد. 
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ذهمی ییدیایژسعیلسدبی گتید  ی

یکـی از نـکات مهـم ویژگـی لسـان اسـتعداد کـه بـه اندیشـه نگارنـده خطـور می کنـد، افزایش و 

ارتقـای تصاعـدی اسـتعداد اسـت؛ یعنـی وقتـی سـالک راه حق تزکیـه و صفـای درون به طور 

کلـی طهـارت باطنـی و ظاهـری را سـرلوحه امـور خـود قـرار می دهـد، نفـس مسـتعد بـا توجه به 

یافـت فیـض از فیـاض علـی الاطـلاق کـه جـواد اسـت و هیچ گونـه بخـل در او راه نـدارد،  در

مسـتفیض را سرشـار و لبریـز از فیـض می نمایـد. اگـر ایـن مطالـب را در کنـار هـم قـرار دهیـم، 

می توانیم این نتیجه نیز بگیریم که وقتی فیض به مستفیض می رسد، نتیجه می شود: فیض 

حق به انضمام ظرف مستفیض؛ پس زمانی که ظرف مستفیض مستعد امتلا از فیض حق 

می گردد، دیگر این نفس مستعد، استعداد قبلی نیست، بلکه بسیار شدیدتر و قوی تر شده 

اسـت. بنابراین این سلسـله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت و هیچ حد و کران وجود ندارد؛ 

ماننـد بسـیاری از اولیـاء و اهـل الله کـه تـا نهایـت اسـتعداد نفسشـان پیش رفتند؛ اما مشـکل 

کجاست که چنین اتفاقی رخ نمی دهد. مشکل اصلی از جانب مستعد است؛ یعنی نفس 

مِـرتَ« )هود: 
ُ
مسـتعد بایـد آن مقطـع را حفـظ کنـد تا به مراحل بعد نایل گردد؛ »فَاسـتَقِم کَما أ

112(. هـزاران نکتـۀ باریک تـر از مـو اینجـا وجـود دارد کـه لازم اسـت در رسـاله ای مسـتقل مـورد 

بحث و بررسی علمی و تحقیقی قرار گیرد.

نتیید

دعا سه مرتبه دارد: لسان قال، حال، استعداد.

کید شـارع  لسـان قـال خـارج از مقولـه اجابـت یـا عـدم اجابـت، صبغـه عبـادی دارد و مـورد تأ

مقدس است.

مهم ترین شرط اجابت دعا، مسئله استعداد و ظرفیت نفس مستعد است.

لسان استعداد در مرتبه بسیار عالی، یعنی مرتبه اعیان ثابته و علم حق متعال است.



456 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

از ویژگی های زبان استعداد، عدم تأخیر است؛ یعنی به محض اینکه استعداد در قابل تام 

شد، بی درنگ و بدون هیچ گونه وقفه زمانی به سرعت اجابت می شود.

استعداد قوه ای است که برای به فعلیت رسیدن نیاز به یک محرک دارد و آن محرک چیزی 

نیست جز اراده و همت برای طهارت باطن.

نفس مسـتعد دریافت کننده و تعیین کننده مقدار دریافت فیض از مفیض اسـت و اعیان 

»علی قدر استعداداتهم« فیض را دریافت می کنند و آن هم علی وجه الامتلاء.

کرام، جواد علی الإطلاق و فیاض علی الدوام است؛ بنابراین نفس  حضرت ذوالجلال و الإ

مستعد را سرشار و لبریز از فیض می گرداند؛ حتی اگر دعا به لسان قال نباشد، فقط لسان 

استعداد کافی است.

اعیان ثابته عدمی هستند؛ آنچه وجود می بخشد، استعداد اعیان خارجی است.

مهم ترین عامل افزایش استعداد، طهارت باطن و ظاهر است.
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